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]شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، ج۲۰، ص۳۴۱، ح۹۰۸[ سخن روز

کیان رادپویان

نــــگاره
زندگی پیش رو

بهتر است در این روزها حق انتخاب را به جامعه واگذار کنیم. مرزبندی شدید برای جامعه که چه چیزی 
خوب است و چه چیزی بد است را کنار بگذاریم. الان جامعه به سانسور حساس شده است و افراد براحتى 

صحنه های سانسورشده را مى گردند و پیدا مى کنند، ضمن اینکه مخاطب حق انتخاب بیشتری هم دارد و 
در نهایت مى تواند برنامه مورد علاقه خود را در میان شبکه ها و سریال های خارجى پیدا کند.

بخشی از سخنان تهیه کننده سینما و تلویزیون در برنامه تلویزیونی پرانتز باز خطاب به 
مسئولان صداوسیما /ایسنا

جواد نوروزبیگی: حق انتخاب را به جامعه واگذار کنیم

شورای تخصصی نباید فراموش شود
الگــوی شــورای نظــارت بــر ســاخت و نصــب 
مجسمه و یادمان های شهری، همان شورایی 
اســت که در زمان پهلوی هم تشــکیل شد. آن 
زمــان شــورا متشــکل از نماینده اســتانداری و 
اســتادان دانشــگاه و نیز نماینــده ای از وزارت 
فرهنگ وقــت بود که روی نصب مجســمه ها 
نظــارت می کردنــد و در کل کشــور هــم همان 
شــورا نظارت می کرد و می توانســت این کار را 
انجام بدهــد، به دلیل اینکه دو جور مجســمه 
بیشتر در کشــور نداشــتیم، یکی مجسمه های 
شــاه بود که به تعــداد محدود و مشــخص در 
میادین نصــب می کردند.هم شــورا وقتش را 
داشــت و هم می توانســت یک کار فیگوراتیو را با اصول مشخصی 
که بارها تکرار شــده، انجام دهد. بعد از انقلاب اسلامی در دوران 
وزارت آقای خاتمی و به ریاســت آقای اســلامی در مرکز هنر های 
تجســمی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی خواســتند این شــورا را 
دوباره ســازمان دهند. ما با بخشــی از مجسمه ســازان که در ابتدا 
بــا هــم در ارتبــاط بودیم در این بــاره بحث و تبادل نظــر کردیم و 
معتقد بودیم  به جای چنین شــورایی، تشکل های هنری را ایجاد 
کنند که می تواند فراگیرتر باشد و همچنین ظرفیت بیشتری برای 
نیازهــای امروز داشــت. با این حــال پیگیری های زیادی شــد و در 
آخر هم شورای نظارت بر ساخت و نصب مجسمه و یادمان های 
شــهری تشکیل شــد، اما به عقیده من این شورا موفقیت چندانی 
حاصــل نمی کنــد و می توانــد به مشــکلات عدیده ای منجر شــود، 
چــون امــروزه تعــدد و تنــوع مجســمه ها در فضاهــای عمومــی 
بیش از آن اســت که در تخصص شــورا باشــد، آن هم بــا این نوع 

ترکیب بندی افرادی که تعیین شــده اند. دومین قضیه این اســت 
که هنر شــهری به یــک تخصص پیچیده رشــد یافته تبدیل شــده 
اســت . بنابــر این کنتــرل آن از طریــق روش های دیگــر خطرناک 
اســت. ســومین مســأله ایــن اســت کــه امــروزه نیازمند مشــارکت 
شــهروندان در امور شهری هســتیم. حاشیه های شهر ما وضعیت 
بشــدت وخیمی دارد. حاشــیه های شهر به گســترش شهرها و نیز 
به از بین بردن طبیعت و محیط  زیست کمک کرده اند و از سویی 
محــل بــزه و جرم و خلاف شــده اند و شــهرداری هم بــا قاطعیت 
می خواهــد برخــورد کنــد و در نتیجه حاشــیه های شــهر به فضای 
خشــونت مداوم تبدیل شده است.  مشــارکت شهروندی نیازمند 
قابلیــت بــه کارگیــری عاطفــی در فضــای عمومــی اســت و این را 
هنــر شــهری باید انجــام دهد. ایــن یک تخصص پیچیده اســت و 

نمی توان با شورای نظارت به دست آورد.
فضای شــهری امروزه نیازمند بازسازی است و باید به طور وسیع 
این اتفاق بیفتد و قابلیت های ادراکی و اجتماعی و زیست شناســی 
فضا مورد بازبینی قرار گیرد. جاهایی به آرام سازی و  بعضی هم به 
پاکســازی نیاز دارد. این مســأله باید در فضاهــای جدید و با جدیت 
انجام شود و در فضاهای قدیمی  با حوصله پالایش شود. در نتیجه 
ایــن حجم عظیــم از کار نمی تواند با یک شــورا و گروه انجام شــود. 
این ترکیبی که از گذشته به عاریه گرفته شده و بیشتر می تواند نقش 
کنترلی داشــته باشــد جوابگــوی نیازهای تخصصی نیســت، البته با 
شــیوه های امنیتــی به معنای کلی مخالف نیســتیم. مــا در هر کاری 
در وهله اول نگران پیامدها هســتیم ،برای همین شیوه های کنترلی 
داریم.  پیشــنهاد می کنم حتی اگر چنین شــورایی هست در کنارش 
جریانــات تخصصــی برای بررســی نیازهــای فضای شــهری به هنر 

شکل بگیرد و آن جریان تخصصی فراموش نشود.

یادداشت

حمید شانس
مجسمه ساز

کارون؛ رودخانه رؤیا
»مقاومتِ خمِشی«؛ آستانه تحملِ اجسام، پیش 
از شکستن اســت. این تنش، نخست در »عمق« 
اتفــاق می افتــد و ســپس بــه شــکل خمیدگی در 
»ســطح« نمایان می شــود. این پدیده را می توان 
بــه جســم وُ جانِ جامعــه تعمیــم داد و از آن به 
نفع شهروندان نتیجه گیری کرد. ادبیات، رصدگر 
مقاومــت خمشــی اجتماع اســت و پیشــتر از هر 
اتفاقی این ادبیات اســت که در مقام یک پیشگو، 
اعلام وضعیت می کند، اعتراض می کند، بر حذر 
می دارد و احتمالات اجتماعی را مطرح می کند. 
دیده بانی ادبیات متأثر از هم قدمی با شهروندان 
و مواجهه چهره به چهره با مردمی  اســت که تصویری بدون روتوش از 
مطالبات خود را در میزهای گفت و گوهای اجتماعی همچون صف های 
خریــد، تاکســی، کافه هــا، شب نشــینی ها و پیاده روهــا ارائــه می دهنــد. 
تصویری که در تریبون های رســمی یا دیده نمی شــود و یا انکار می شود. 
از همیــن روســت کــه بســیاری از مورخــان با تکیه بــر مســتندات ادبی، 
زمینه های کمال و زوال اعصار تاریخی را کشف و اظهار کرده اند و دست 
بــر قضا، انطباق تام و تمامی هــم میان آن چه که واقعیت تاریخی نام 
دارد با آن چه که ثبت ادبی شده است وجود دارد. این مقاومت سنجی 
در روزگار مــا نیــز شــواهدی همچون 
و  جنــگ   ،57 انقــلاب  پیش بینــی 
محرومیت هــای اجتماعــی دارد که 
در هــر کــدام ادبیــات، دریافت هــا و 
دیده بانی های خود را در قالب متون 
ادبــی بــا مخاطبــانِ خــود در میــان 

گذاشته است.
یکــی از رویکردهــای اجتماعــی 
ادبیات، پاسبانی ادبی محیط زیست 
شــاخصه های  و  ســرزمین  اســت. 
ســرزمینی همچون کوه هــا، دریاها، 
دســتکار های  جنگل هــا،  رودهــا، 
دســت کندهای  و  طبیعــت 
بشــری از پربســامدترین پدیده هایی هســتند که ادبیات بــه »بودن« و 
»چگونه بودن« آنها حساس است و حضور آنها در زایش های ادبی نه 
صرفاً به عنوان یک نشانه زیباشناختی بلکه به معنای استمرار زندگی 
در زادبوم هــا و مراقبت های زیســت محیطی تلقی می گردد. »کارون« 
یکی از همین کانون هاست که ادبیات به تیمارداری آن کوشیده است 
و احتضار آن را نه در این روزها که از روزگار سرازیرشــدن فاضلاب های 
شهری و لاغرتر شــدن هایش  پیش بینی کرده بودند. این توجه  بخشی 
زیست محیطی دقیقاً مؤید تعمیمِ »مقاومت خمشی« در بحران های 
اجتماعی اســت. تبدیل مطالبه فردی به مطالبات جمعی خصیصه 
ادبیات است. در واقع این برجسته سازی، مقصدی جز درمان اندیشی 
و مصلحت  جویــی ندارد و هر چقدر زودتر به عنــوان مؤلفه ای مؤثر در 
تصمیمــات مدنظر قرار گیرد، کارســازتر به چشــم خواهــد آمد. برای 
اینکــه بخواهــم درســتی دیده بانــی ادبیــات را در ماجــرای کارون بــه 
اثبات برســانم ترجیح می دهم توجه شــما را به انتشــار دفتری از آثار 
شــاعرانی جلب نمایم که با علنی کردن بیماری کارون، ترجمه ادبی 
مطالبه صریح مردمی شــدند که بقای خویش را بسته  به بقای کارون 
می دانســتند. مجموعه  شــعر »رودخانه رؤیا« توسط نشــر خوزان و به 
همــت »بهمــن ســاکی« و »فردین کوراونــد« گرد آمده اســت. روایتی 
مســتقیم از کارون که فراتر از هر بیانیه ای هشــدار می دهد. در مقدمه 
ایــن دفتــر می خوانیم: »در ســالیان اخیــر نگرانی از کم   آبــی و کابوس 
خشــک شــدن رود کارون، این میــراث بی بدیل اقوام ایرانی، شــاعران 
زیــادی را بــه ســرودن ترغیــب کرده اســت. موضــوع اصلی ایــن گونه 
شعرها، علاوه بر تحبیب و تکریم کارون به مثابه    مادر مهربان و پدری 
بخشنده برای مجاوران و به عبارتی همه    ایران زمین، اظهار دل   نگرانی 
و ابــراز گلایه از تلاش برای به دیگر ســو بردن کارون، این مایه حیات و 
معاش مردم این خطه اســت. مجموعه شعر پیش رو، با هدف ادای 
دیــن به این رود باســتانی و به منظور پاسداشــت جایــگاه و نقش این 
رود تمــدن ســاز، در فرهنگ و هنر ایران زمین گردآوری شــده اســت و 
شاعران این خطه و جای جای ایران زمین، که وارثان به حق و شایسته 
آب و خرد و روشنی اند، چونان چشمی بینا و زبانی گویا، بازتاب دهنده 

آرمان های مردم زمانه خود هستند.«

پیاده رو

ارمغان بهداروند
شاعر

کیت وینسلت جادویی
اگــر به دنبــال ســریالی بــا ضرباهنــگ تند 
و اتفاقــات هیجــان آور هســتید قطعــاً بــه 
از  »میــر  ســریال  نمی کنــم  توصیــه  شــما 
ایســت تاون« را ببینید! ولــی اگر درام های 
معمایی پیچیده با ریتم کند ولی سرشار از 
مناسبات انســانی و گسل های روانی، شما 
را کنجکاو می کند یا خلاصه تر، اگر ســریال 
»sharp objects« را دوست داشتید حتماً 

»میر از ایست تاون« را ببینید.
»بــرد  شــده  مهندســی  فیلمنامــه 
اینگلزبی« حتی به شما فرصت نمی دهد 
در میانــه ســریال بــرای خــود از آشــپرخانه یــک قهــوه بریــزد و 
کارگردانــی دقیــق و جزئی نگــر »کراگ زوبل« بخوبــی این متن 
فشرده را به تصویر کشیده است. و اما »آس دل« سریال، بدون 
شــک بــازی بی نقــص، بجا و مســحور کننــده »کیت وینســلت« 
اســت. وینســلت کــه در اوج پختگــی هم به لحاظ ســن و ســال 
هم به دلیل دســت کم دو دهه تجربه ســینمایی به سر می برد، 
بخوبی توانســته »میزانســن« افســردگی یک افســر پلیس را که 

تقریباً در پایان دوران کاری خود به سر می برد به تصویر بکشد. 
رؤیای فروپاشــیده امریکایی در یک شهر کوچکِ دور افتاده این 
بار بر سر »میر« خراب می شود؛ خانواده های در حال فروپاشی، 

روابط سرد و در این میان قتل هایی که اتفاق می افتد.
لــذت دیــدن درام هــای معمایــی، لذت رمزگشــایی اســت. 
رمزگشــایی از روابط پیچیده انسان امروز. انسانی که در جهانی 
وحشــت زده بــه حال خــود رها شــده یــا نظاره گر اســت یا خود 
دســت به جنایت می زنــد، گاهی هم مثل »میــر« به آن حمله 
می کند. نامزدی »کیت وینســلت« برای جایزه بازیگری »امی« 
کاملًا قابل پیش بینی است. حتی به قول یکی از دوستانم، برای 
هر صحنه سریال »میر از ایست تاون« باید یک جایزه »امی« به 

وینسلت بدهند!

پیشنهاد

حسام منظور
بازیگر

کتاب سرانجام انسان طراز نوین
نوشته سوتلانا الکسیویچ
ترجمه مهشید معیری - موسی غنی نژاد

تمام عمر به بچه هایم 
کتاب های خوب دادم 

بخوانند، به آنها گفتم 
که همیشه خوبى بر 

پلیدی غلبه مى کند. اما 
زندگى هیچ ارتباطى با 

کتاب ها ندارد.

به یاد امیرتنبک؛ هنرمند بیداردل
 1311 ســال  بــه  نــژاد  امیربیداریــان   
درمحله سنگلج تهران دیده به جهان 
گشــود. با راهنمایی پدرش نزد اســتاد 
چیره دســت ترین  از  نصــرالله  مرشــد 
صاحبنــام  و  قدیمــی  تنبک نــوازان 
موســیقی  اجرایــی  شــیوه های  در 
زورخانه ای به شــاگردی نشســت و در 
ســال 1336 طبق صورتجلسه شورای 
موسیقی رادیو و با تأیید موسیقیدانان 
مشــهور آن زمــان )حســینعلی ملاح، 
همایــون  مشــیر  تجویــدی،  علــی 
اســتخدام  بــه  آذر(  اقبــال  و  شــهردار 
رادیــو درآمد. وی طی ســال ها کار هنری در ارکســتر شــماره 
یــک و دو رادیــو در نیــروی هوایــی ارتــش نیــز خدمــت کرد 
و در زمینه هــای مختلــف نوازندگــی، آمــوزش و ســازندگی 
موســیقی متن فیلم: حسن کچل- نخستین فیلم موزیکال 
درایــران بــه کارگردانی علی حاتمی-، کوچــه مردها، قیصر 
و... موســیقی چند نمایش عروسکی کار کرد. در 1371 پس 
از چنــد ســال وقفــه در فعالیت های هنــری و اجرای صحنه 
تدریــس خــود را در هنرســتان موســیقی حــوزه هنــری بــه 
مدیریت رضا مهدوی آغاز کرد و نخستین اجرای صحنه ای 
را بــه مناســبت درگذشــت شــاعر معاصــر مهــرداد اوســتا 
همراه ســنتور رضا مهــدوی و آواز عبدالحســین مختاباد در 
مــوزه هنرهــای معاصر برگــزار کرد و تا آخریــن لحظه عمر 
اســفند 1374 همــکاری صمیمانه خود را بــا مهدوی قطع 
نکــرد. هنر تنبک نــوازی اســتاد امیــر بیداریــان هماهنگ با 
مضراب های ســریع و اجراهای تکنیــکال و چابک هنر ویژه 
ســنتورنوازی رضــا مهدوی که باعث شــد درجــه یک هنری 
شــاخه سنتورنوازی را در 1380 به او اعطا کنند، بدون پیش 
تمریــن روی صحنــه بداهــه وار ظاهــر می شــدند و قطعات 
آکروباتیــک، تغییــر ریتم هــا و ضــد ضرب هــا و روی خــرک 
زدن هــا کــه ابــداع مهــدوی بــود در کنــار دیگــر مهارت های 

تکنــوازی  در  صحنــه ای 
مدولاسیون های  و  سنتور 
شــیوه های  در  مختلــف 
را چنــان  نویــن  و  ســنتی 
ســؤال و جواب می کردند 
کــه انگار همه چیز از قبل 
طراحــی شــده بــود! این 
حســن  و  نزدیــک  روح 
همخوانی و همفکری در 
اجــرای موســیقی این دو 

هنرمند که اکنون در آلبومی به نام »آذر کیمیا« به یاد استاد 
امیر بیداریان به انتشار چهارم رسیده است و مورد استقبال 
مردم موســیقی دوست از نوع تکنوازی ها و بداهه نوازی ها و 
بــدون کلام هســتند تبدیل به جریانی وصف ناپذیر و بســیار 
نــو و بدیــع کــرد. در ایــن آلبــوم قطعاتــی آوازی و ریتمیک 
در دســتگاه ها و مایه هــای چــون: نــوا،  شــور، ابوعطــا، بیات 
اصفهــان، ماهــور و بیات ترک شــنیده می شــود. روال چهار 
مضراب هــا و ضربی هــا و نغمــات در این آلبــوم به گونه ای 
اســت کــه شــنونده را به رؤیــا و عالم خیال می بــرد آن گونه 
کــه بــه عنوان یک تجربه بی غل و غش از دوره شــور جوانی 
نوازنده ســنتور  و دوره میانسالی نوازنده ضرب که سرشار از 
طپش های پنجه مضراب بر ســیم و چوب و پوست... آلبوم 
دونــوازی ســنتور و تنبــک آذر کیمیــا گزیــده ای از اجراهــای 
صحنــه ای دو نوازنده اســت که در تهران و شهرســتان ها به 
اجرا گذاشــته می شــد. این آلبوم یادگاری اســت بــرای آنها 
کــه در متــن واقعــه بوده اند. نه فقط بــرای آنهــا بلکه برای 
کســانی که پس از گذشــت ســالیان، در پــی دریافتن نکته ها 
و ظرافت هایی از اجراهای گذشــتگان بوده و هستند. سنتور 
و شــیوه های  از مکاتــب  از آمیخته هایــی  مهــدوی سرشــار 
مختلف ســنتور نوازی معاصر است که به واسطه استادانی 
چــون حســین ملک، رویــا حلاج، رضا شــفیعیان، مســعود 
شناســا، پرویــز مشــکاتیان و مجیــد کیانــی بــه حــس و حال 
مضــراب دســتان خود دســت پیدا کــرد و صدای ســازش را 
منحصر گردانید... امیر بیداریان بعد از انقلاب سه اثر پربار 
آموزشــی با شیوه منحصر از خود به یادگار گذاشت: کتاب و 
نــوار ریتــم به زبان نوت و جلد دوم کتــاب گنجینه وزن ها به 
همــراه دو نوار کاســت و جلد ســوم دوره عالی کــه به اتمام 
رســید ولی دســت اجل مهلت نــداد به چاپ برســد که چه 

خوب است شاگردانش همت کنند.
ë به یاد استاد امیر بیداریان 
ë ۱۳۹۹ :انتشار چهارم
ë ناشر: راوی

 عکس 
نوشت

شــهر تبریــز جایگاهــى 
ویژه  در حــوزه فرهنگ 
و ادبیــات ایــران زمین 
دارد و شــاعران و نویســندگان و ادبــای 
بزرگى همچون شــمس تبریزی و پروین 
داده  پــرورش  خــود  در  را  اعتصامــى 
اســت. اکنون پرونده این شــهر کهن به 
یونسکو ارســال شــده تا به عنوان »شهر 
خــلاق ادبیــات« در جهان ثبت شــود. 
تا کنــون شــهرهای معــدودی در جهان 
موفــق به ثبــت نام خــود در فهرســت 
شبکه شــهرهای خلاق یونسکو در حوزه 

ادبیات شده اند./ایرنا
 

میرعلیرضا 
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ë چهره ها
حمیدرضا نعیمى کارگردان و 
بازیگر تئاتر و سینما در پست 
اینســتاگرامی خــود مطلبــی 
دربــاره نظــر محمــد خاشــه 
قندهــاری  مشــهور  کمدیــن 
هنرمنــدی  اســت.  گذاشــته 
که توســط طالبان در ولســوالی دند تیرباران شده 
اســت: این کارگردان در ادامه نوشته است: »این 
عمل یک جنایتِ ضد انســانی و دشــمنی با هنر 
و هنرمند اســت. تفکــرِ طالبان، تفکــری متحجر 
و منزجــر کننده  اســت که هیچ تغییــری نکرده و 
شاید هرگز هم تغییر نکند. این جماعت دشمن 
شــماره یــک آزادی بیــان، زنــان و فعالیت هــای 

هنری اند.«
و  بازیگــر  آقاخانــى  ایــوب  
کارگــردان تئاتر به مناســبت 
کتــاب  ســوینا  دوســالگی 
»هزارتوی خواب و هراس«  را 
خوانده است. عتیق رحیمی 
افغانســتان  اهــل  نویســنده 
کتــاب »هزار توی خــواب و هراس« را به فارســی 
دری نوشته و مهدی غبرایی این کتاب را از نسخه 

انگلیسی ترجمه کرده است.
عکســی  جواهریــان  نــگار 
ســریال  در  خــود  نقــش  از 
کــرده  منتشــر  »خاتــون« 
اولیــن  ســریال  ایــن  اســت. 
سریال تینا پاکروان است که 
داســتان خانواده ای در بستر 
تاریــخ را روایــت می کند. در 
این مجموعه نــگار جواهریان، اشــکان خطیبی، 
بابــک  مقدمــی،  شــبنم  مولویــان،  میرســعید 

حمیدیان، رضا بهبودی، ستاره پسیانی، شاهرخ 
غفوریــان،  مهــران  جعفــری،  بهنــاز  فروتنیــان، 
حضــور  بــا  و  نعمتــی  فــرخ  و  دهکــردی  پیــام 
افتخــاری: عاطفــه رضــوی، پژمان بازغــی، غزل 
شــاکری، قربان نجفی، ســروش صحت، مهران 
مدیــری و نویســندگی و کارگردانــی تینــا پاکروان 
و تهیه کنندگــی علی اســدزاده بــازی دارنــد. این 

سریال بزودی از نماوا پخش می شود.
ë چه خبر؟

مهــر اوه شــریفى نیا هــم خبــر 
داده اســت که در این شــرایط 
سخت و مشــکلات خوزستان 
دو فیلمــی را که دوســت دارد 
ســینماهای  در  مــرداد  اول  از 
کشور اکران شــده است: »ولی 
متأســفانه در شــرایطی اکران می شــن که لبخند 
به لب مــا نمیاد. به خاطر مشــکلات خوزســتان 
و بی آبی خشــمگین و به دلیل شــیوع انواع کرونا 
غمگین و مأیوس هستیم. اصلًا نمی دونم کسی 
دل و دماغ و جرأت ســینما رفتن داره یا نه! من و 
همکارانــم در هر دو فیلم »قصه عشــق پدرم« و 
»مدیترانه« با عشق و اشتیاق حضور پیدا کردیم، 
کاش می شد از اکران شدنش هم مشتاقانه لذت 
ببریــم. امیدوارم روزهای بهتری پیش روی همه 

ما باشه.«
آتیلا پسیانى هم با به اشتراک 
گذاشتن پوستر »ســیاه باز« به 
کارگردانــی علــی همتــی خبر 
از ایــن فیلــم داده اســت. این 
فیلــم اولیــن فیلــم ایرانــی با 
موضوع بیت کوین است که در 
آن ســام قریبیان، افسانه بایگان، شاهد احمدلو، 

مهدی کوشکی بازی دارند.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی
اطلاع رســانى از شــرایط ســخت و دشــوار مــردم خوزســتان همچنــان از ســوی 
هنرمنــدان ادامه دارد. از ســوی دیگــر هنرمندان هم از کارهای خود اطلاع رســانى 

مى کنند.

ë یاد استاد
صفحه رسمی استاد علی اکبر صنعتی، نقاش و مجسمه ساز ایرانی با انتشار 
پرتره اســتاد ابوالحســن خان صدیقی، مجسمه ساز از آثار علی اکبر صنعتی 
به نقل خاطره ای از اســتاد علی اکبر صنعتی در دیدار با استاد ش ابوالحسن 
خان صدیقی پرداخته اســت: »اقٓا شــما همیشــه خودتان را رندانه به دست 
فراموشــی ســپرده اید اما من فراموش نکردم که در مدرســه هنرهای زیبای 
پاریس در کنار صدها مدعی مقام نخســت را کســب کردید و بســیار از شــما 
نوشتند. شما مظهر مهر و نشانی از عواطف انسانی فراموش شده هستید و 
به من یاد دادید که هنرم  را به میان مردم تهیدست ببرم و هنرم را پیشکش 

خلقــی کنم که همچون خودم رنج کشــیده بودند. من از مجســمه ســیاه نی زن شــما امٓوختم کــه ابٓروی هنر در 
همدلی با رنج است، اما ما چه کردیم در برابر جانشین والای کمال الملک؟! سوگند به خدا که هیچ نکردیم.«

ë تازه های نشر
انتشــارات شــهر قلم در حوزه کــودک و نوجــوان فعالیت دارد. این نشــر در صفحه 
خــود علاوه بر مقالات جالب بــرای کتاب و کتابخوانی کودکان به معرفی تازه نشــر 
هــم می پردازد. این نشــر در آخرین پســت خــود به معرفی مجموعه  »مــا و آن ها« 
نوشته جو لاج به ترجمه وحید میهمان نواز پرداخته است که در تنها طی چندماه به 
چاپ دوم رســیده است: »ما و آن ها« شامل سه کتاب با تصویرهایی بزرگ، جذاب 
و متحرک است که همه بچه ها عاشقش می شوند. از دست ورزی گرفته تا یادگیری 

مهارت های اولیه کودک را با کتاب های این مجموعه با کودک تمرین کنید.


